
 

 

                             بحران سياسي رژيم جمهوري اسلامي 
                               و انتخابات مجلس هفتم 

 
ــق بحرانـي كـه رژيـم جمـهوري اسـلامي ايـران در آن دسـت و پـا ميزنـد و بررسـي   توضيح دقي
ـــي  تحـولات آينـدة ايـن بحـران، نقطـة شـروع روشـن بـراي تحليـل انتخابـات مجلـس هفتـم و چگونگ
ــها در ايـن صـورت و بـا درك بحـران رژيـم در چـهارچـوب وسـيعتر و  موضعگيري در برابر آن است. تن
ــاعي ايـران و منـافع و خواسـتهاي طبقـات مختلـف اسـت كـه ميتـوان  عموميترِ وضعيت سياسي و اجتم
ــهمتر خـط كلـي وظـايف سياسـي را ترسـيم نمـود.  موضعي درست دربارة انتخابات اتخاذ كرد و از آن م
ــود يـك بحـران سياسـي، يعنـي بـه بنبسـت رسـيدن رونـد عـادي حكومـت كـردن   در ايران، وج
براساس قوانيني كه خود رژيم مدعــي حمـايت از آنهاسـت و ناسـازگـاري و سـتيز دائمـي بيـن نـهادهاي 
سياسي و حقوقي حاكم با يكديگر، امري اســت كـه تقريبـاً هيچكـس منكـر آن نيسـت. علـت مسـتقيم يـن 
ــي حـاكم (بـه طـور مشـخص دولـت دينـي و ولايـت فقيـه كـه  بحران، تضاد بين ساختار سياسي و حقوق
«امتيـاز ويـژه» را جانشـين «حـق عمومـي» - حتـي در چـهارچـوب تنـگ بـورژوائـي آن - ميكنـــد) و 
ساختار اقتصادي - اجتمــاعي سـرمايهداري حـاكم بـر جامعـه اسـت : سـاختار سياسـي - حقوقـي حـاكم 
ـــترش بــازار داخلــي و  مـانعي بـزرگ در راه تكـامل نيروهـاي مولّـد و مناسـبات توليـدي و حتـي گس
ـــاعي آن ســهم عظيمــي از  بينالمللـي اسـت. ايـن منـافي آن نيسـت كـه جنـاح حـاكم و پايگـاه اجتم
ــي و خصوصـي را تصـاحب كنـد و بخـش مـهمي از وسـائل توليـد، مبادلـه و  سودهاي سرمايههاي عموم
ـــان  منـابع كشـور را در اختيـار داشـته باشـد : در حقيقـت شـرايط عقـب مـاندة سياسـي و حقوقـي، امك
اصلـي ثروتانـدوزي، سـودبري و قـدرت آنـان را فراهـم كـرده اسـت. تضـاد بيـن سـاختار حقوقـــي - 
سياسي و ساختار اقتصادي - اجتمــاعي، منشـأ مبـارزهاي اسـت بيـن ائتلافـي از روحانيـان صـاحب امتيـاز 
و داراي قـدرت سياسـي همـراه بـا بخشـي از بـورژوازي تجـاري و نظاميـان و بوروكراتـهاي «مكتبــي» از 
يـك طـرف، و نمـايندگـان بـورژوازي صنعتـي كـه بخشـي از اصـلاح طلبـان حكومتـي، گروههـــائي از 
ــاي ليـبرال مذهبـي و ليـبرال لائيـك حاشـية حكومـت و بـيرون  بوروكراتها و تكنوكراتها، احزاب و گروهه
ــت و پنـج سـال گذشـته ادامـه داشـته اسـت. تضـاد بيـن  از حكومت از طرف ديگر؛ مبارزهاي كه طي بيس
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اين دو گروهبندي، تضادي اقتصــادي - اجتمـاعي و سياسـي - فرهنگـي اسـت، مبـارزهاي بـر سـر منـافع 
ــوژيـك اسـت. ايـن تضـاد اكنـون بيـش از هـر زمـان (پـس  عظيم اقتصادي - اجتماعي و سياسي - ايدئول
ــه  از تصفيـه شـدن جبهـه ملـي، نـهضت آزادي وبنيصـدر و طرفدارانشـان از حكومـت) جنبـة سياسـي ب
خود گرفته اســت، يعنـي بيـانگر مبـارزهاي بـر سـر سـهم بيشـتر از قـدرت سياسـي اسـت و گرهگـاه آن 
ــه و نـهادهاي وابسـته بـدان مـانند شـوراي نگبـهان، مجمـع تشـخيص  ميزان اختيارات و قدرت ولايت فقي
مصلحت نظام، قوة قضائيه، نيروهاي مســلح، شـوراي امنيـت ملـي، بنيادهـا، صـدا و سـيما و غـيره اسـت. 
ــش از بـورژوازي صنعتـي كـه در قـدرت سياسـي شـريك اسـت، بـه ويـژه نمـايندگـان آن در  اما آن بخ
ـــهيهاي  حكومـت و يـا در احـزاب و گروهـهاي حاشـية حكومـت، بـه رغـم مخالفتشـان بـا ولايـت فقي
ــم بـه دليـل بيمـي كـه از رشـد سياسـي طبقـة  سرسخت، هم به خاطر منافعي كه از اين نهادها ميبرند و ه
ــي و دموكـرات در شـرايط محـو اسـتبداد دينـي دارنـد، خواهـان برافتـادن  كارگر و تقويت نيروهاي انقلاب
ولايت فقيه و به طور كلي حكومت دينــي نيسـتند. آنـان صرفـاً خواسـتار اعمـال قـدرت ولايـت فقيـه در 
ــن موجودنـد، قوانينـي كـه دامنهشـان بسـيار وسـيع و عميـق اسـت  چهارچوب قانون اساسي و ديگر قواني
و تمام عرصــههاي اعمـال قـدرت دولتـي را دربـر مـيگـيرد  (١) . البتـه بـه رغـم تفسـيري كـه در مـورد 
ــبر» بـه مـوارد ذكـر شـده در اصـل ١١٠ قـانون اساسـي بـه عمـل ميآيـد، ايـن قـانون  «حصر قدرت ره
اختيـارات ديگـري نـيز بـه او در اصـول ديگـر بـه شـكل صريـح يـا ضمنـي داده اسـت (مثـلاً در اصــل 
ــل مربـوط بـه «بـازنگري در قـانون اساسـي» و غـيره). «راديكـالترين»  مربوط به «شوراي امنيت ملي»، اص
ــن گـروه از اصـلاح طلبـان حكومتـي يـا آنـها كـه در حاشـية حكومـت انـد خواسـتار كـاهش و  افراد اي
تعديـل ايـن قدرتنـد و نـه چـيزي بيـش از آن؛ البتـه چنانكـه بعـداً نشـان خواهيـم داد اصـل ١٧٧ قــانون 

ــد كـرده اسـت.  اساسي عملاً اين راه را نيز س
ــي و احـزاب و گروههـهاي حاشـية حكومـت، حتـي خواهـان نوعـي   بدينسان اصلاح طلبان حكومت
حكومـت بـورژوائـي عـادي، يعنـي براسـاس قـانون و حقـوق عمومـي - حتـي در چـهارچـوب تنـــگ، 
ــورژوائـي - و كنـار نـهادن امتيـازات دينـي، مذهبـي، ردهاي و نَسـبي و غـيره نيسـتند.  محدود و صوري ب
ــد امتيـاز در «حـدود قـانوني» محفـوظ بمـاند و از آن فراتـر نـرود، يعنـي  آنها، در بهترين حالت، ميخواهن
ــه امتيـاز - كـه نقطـة مقـابل قـانون عمومـي اسـت - پوشـش قـانوني بدهنـد و در درون  تلاش ميكنند ب
اين پوشش، هم نگاهش دارند و هــم محـدودش كننـد، آنـان درسـت مـانند كسـاني كـه بـا طـرح شـعار 
ــايد سـلطنت كنـد و نـه حكومـت» و اختيـارات او بـايد همانـهائي باشـد كـه در  «در رژيم مشروطه شاه ب
ــده (انگـار كـه سـلطنت در قـانون اساسـي مشـروطة ايـران - بـه ويـژه پـس از  قانون اساسي مشروطه آم



 

 

٣

تغيـيرات دورة پـهلويها در آن - قـدرت اصلـي كشـور نبـــود!) ســلطنت را از گزنــد يــورش مــردم 
حفاظت ميكردند، ميخواهند رژيم جمــهوري اسـلامي ايـران را از ايـن گزنـد محفـوظ بدارنـد. 

ــن سـاختار سياسـي و قضـائي دولـت جمـهوري اسـلامي بـا نظـام اقتصـادي - اجتمـاعي   تضاد بي
ـــت. بحرانــي كــه  سـرمايهداري حـاكم در ايـران، سلسـله جنبـان بحـران سياسـي كنونـي در ايـران اس
نطفههاي آن از آغاز در اين رژيم وجــود داشـت و حتـي خـود بنيـانگذاران رژيـم بـدان آگـاهي داشـتند و 
ــران - كـه خـود نطفـههاي بحـران را در دل خـود دارد - بـه وجـود  در قانون اساسي جمهوري اسلامي اي

چنين بحراني اعتراف كردهاند و كوشــيدهاند ابـزاري بـراي حـل آن ارائـه دهنـد  (٢) . 
                                            ويژگي بحران سياسي كنوني 

 بحران سياسي كنوني رژيم، بحــران قـانوني اسـت، يعنـي محصـول ناسـازگـاري سيسـتم حقوقـي و 
ــا سـاختار اجتمـاعي - اقتصـادي از يـك طـرف، و بيـان تضادهـا و بنبسـتهاي حقوقـي و  سياسي حاكم ب
ــي - سياسـي از طـرف ديگـر اسـت. بـازيگران اصلـي ايـن بحـران، گروهـهاي  قانونيِ خودِ ساختار حقوق
ــاعي آنـها هسـتند و تقريبـاً همـة گروهـهاي اپوزيسـيون بـورژوائـي  مختلف رژيم حاكم و پايگاههاي اجتم
رژيم نيز اين بحران را عرصة اصلي مبارزات سياســي خـود ميداننـد. بـي اعتنـائي تودههـاي وسـيع مـردم 
به مبارزات انتخاباتي و نيز بــه اعتراضـها و از جملـه بـه تحصـن نمـايندگـان معـترض بـه ردّ صلاحيتـهاي 
ــان دهنـدة ايـن اسـت كـه اكـثريت مـردم ايـن مبـارزات را از آن خـود  وسيع از سوي شوراي نگهبان، نش
ــي آن  نميداننـد. آنچـه در رفتـار جناحـهاي مختلـف رژيـم و در شـيوة برخـورد اپوزيسـيونهاي بـورژوائ
ــل ايـن بحـران را در تدبيرهـاي قـانوني يـا بـه ظـاهر قـانوني  قابل توجه است، اين است كه همگي راه ح
ــه ناكـارآمد بـودن آن پيبـرده و نـه تنـها از «حكـم حكومتـي» بلكـه  جستجو ميكنند، هرچند رژيم خود ب
ــهرهبرداري كـرده اسـت و خواهـد كـرد. امـا اپوزيسـيون بـورژوائـي راه حـل را  از بسيج چماقداران نيز ب

صرفاً در تغييرات و اصلاحات قــانوني و نـهادي جسـتجو ميكنـد. 
ــران بـا آنكـه هنـوز بحرانـي قـانوني اسـت، در همـان   ما در اين نوشته نشان خواهيم داد كه اين بح
حال بحران مزمني اســت كـه تقريبـاً از آغـاز روي كـار آمـدن رژيـم جمـهوري اسـلامي وجـود داشـته و 
رو به تشديد بوده است؛ اما اين بحــران قـانوني راه حـل قـانوني نـدارد! پيـش از توضيـح ايـن نكتـه، بـه 
ــاهي  شـيوة برخـوردِ گروهبنديـهاي مختلـف حكومـت و برخـي گروهـهاي اپوزيسـيون بديـن بحـران، نگ

مياندازيـم. 
ـــان برخــي گروهــهاي   جنـاحي كـه در ادبيـات سياسـي بـورژوائـي ايـران (و بـه تبـع آن در مي
سوسياليست و چپ) به «اقتدارگــرا» يـا «محافظـه كـار» شـهرت يافتـه و شـايد بـهتر باشـد آنـها را «پـان 
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اسلاميسـت» بنـاميم، زيـرا اقتـدارگرائـي و محافظـه كـاري و ارتجـاع صفـت عمومـي همـــة جناحــهاي 
ـــان بخشــي از بــورژوازي تجــاري،  حكومـت اسـت، آري پـان اسلاميسـتهاي حكومتـي كـه نمـايندگ
ــان و بـورژوا - بوركراتـهاي «مكتبـي» نزديـك بـه آنـها در نـهادها  روحانيان صاحب امتياز و قدرت، نظامي
ـــت عــادي  و در مؤسسـات دولتـي - هسـتند نميتواننـد مدافـع حـق عمومـي (حتـي در حـد يـك دول

بورژوائي) در مقابل امتيازات و قدرتهاي ولايــت فقيـه و حكومـت دينـي باشـند. 
 اصلاح طلبان حكومتي و نمــايندگـان اصـلاح طلـب، خـودْ مدافـع و ملـتزم بـه ولايـت فقيـهاند و 
ــهوري اسـلامي نـه يـك كلمـه زيـاد و نـه يـك كلمـه كـم» خـود را از  در انتساب خود به خميني و «جم
ــد و مـانند آنـها نـه تنـها در سـركوب مـردم و ايجـاد ماشـينهاي امنيتـي، انتظـامي و  حريف جلوتر ميدانن
نظامي آن دســت داشـتهاند، بلكـه بـدان مباهـات هـم ميكننـد. از ديـدگـاه بسـياري از آنـها مخـالفت بـا 
ــير يـا اصـلاح آن خيـانت اسـت؛ قـانون اساسـياي كـه محـور و سـتون  قانون اساسي و تلاش در راه تغي
ــها كـه ممكـن اسـت بـا تغيـير قـانون اساسـي نـيز  فقرات آن اصل ولايت فقيه است. حتي «پيشروترين» آن
موافق باشند (صــرف نظـر از اينكـه مكانيسـم بـازنگري در قـانون اساسـي كـه در اصـل ١٧٧ ايـن قـانون 
پيشبينـي شـده، امكـان هيـچ گونـه تغيـيري كـه ذرّهاي دولـت دينـي، ولايـت فقيـه و تبعـات آن را زيــر 
ــداده اسـت - كـه بـه هيـچ رو در مـورد حكومـت دينـي و ضـرورت انطبـاق همـة قوانيـن،  سئوال ببرد ن
ــا،  آزاديـها و حقـوق بـا اصـول و موازيـن اسـلامي كوتـاه نميآيـد) در ميـدان حريـف، براسـاس معياره

قواعد، ارزشها و اهــداف او بـازي ميكننـد. 
 بـورژوازي سـلطنت طلـب ايـران نـيز نميتوانـد مخـالف امتيـاز و خواسـتار حـق عمومـي باشــد. 
ــت مسـتقل از اراده مـردم ايـران؛ فرزنـد   هـر ايرانـي حتـي پيـش از آنكـه بـه  سلطنت از نظر او حقي اس
ــآيد خـود بـه خـود تبعـة شـاه اسـت (٣) . بحثـهاي مربـوط بـه «همـه پرسـي» كـه رضـا پـهلوي و  دنيا بي
ــش يـا توجيـهي بـراي قـانونيكردن و دنيـاپسـند كـردن امتيـاز  طرفدارانش مطرح ميكنند، چيزي جز پوش

سلطنت در مقابل حق عمومــي نيسـت. 
 گروههاي اپوزيسيون بورژوائي نوبنيادِ ليــبرال - لائيـك يـا بـه عبـارت ديگـر ملـي - لائيـك، مـانند 
ــران»  (٤)  كـه لائيـك بودنـش را نميتـوان جـدي گرفـت  (٥)  بـا مـاهيت اصـلاح  «اتحاد جمهوريخواهان اي
طلبانة ضد انقلابي خود طيفي را تشــكيل ميدهـد كـه از يـك سـو بـا اصـلاح طلبـان درون رژيـم و ملـي 
ــلطنت طلـب نزديـك اسـت. ايـن جريـان بـورژوائـي، اصـلاح  - مذهبيها و از سوي ديگر با بورژوازي س
ـــالقوة خــود ميدانــد  (٦)  و در  طلبـان حكومتـي يـا حاشـية حكومـت را مـهمترين متحـد اسـتراتژيك ب

بسياري موارد پيرو نظــرات «تئوريسـينهاي» دوم خـرداد و ملـي - مذهبيهـا اسـت. 
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 خلاصـه اينكـه هيچيـك از جريانـهاي بـورژوائـــي، از جناحــهاي درون حكومــت و حاشــية آن 
گرفته تا اپوزيسيونهاي بــورژوائـي ملـي - مذهبـي، ملـي - لائيـك، «دموكـرات» و «جمـهوريخواه»، راهـي 
واقعي براي حل اين بحران قــانوني رژيـم ارائـه نميدهنـد، درسـت بـه ايـن دليـل سـاده كـه بـراي ايـن 
ــدارد و راه حـل ديگـر بـا منـافع بـورژوائـي آنـها در تضـاد اسـت.  بحران قانوني، راه حل قانوني وجود ن
بسياري از اينان كه تا ديروز خواستار اجــراي قـانون اساسـي جمـهوري اسـلامي ايـران بودنـد و نـه تغيـير 
ــه بـا بـه اصطـلاح بخـش معقـول و خـردگـراي  آن  (٧)  و نداي اتحاد نه تنها با اصلاح طلبان حكومتي، بلك
ــاران» را سـر ميدادنـد اكنـون ظـاهراً مـيگوينـد كليـت نظـام ديگـر دارد «مشـروعيتش» را از  «محافظه ك
ــدم و مجلـس مؤسسـان هـر دو راهكارهـائي انـد كـه متناسـب بـا تحـول  دست ميدهد و برآنند كه «رفران

ــار ايـن جنبـش  [  جنبـش جمـهوريخواهي  ]  قـرار گـيرد»  (٨) .  شرايط سياسي ميتوانند در دستور ك
ــدم چگونـه ميخواهـد بـرگـزار شـود : بـا يـا بـدون حضـور رژيـم؟!         سئوال اين است كه اين رفران
ــته باشـد، قوانيـن آن حـاكم اسـت و نـهادهاي آن پابرجاسـت : طبـق اصـل  اگر رژيم اسلامي حضور داش
١٧٧ قـانون اساسـي جمـهوري اسـلامي، همـه پرسـي در مـورد بـازنگري قـانون اساســـي از اختيــارات 
ــوط بـه اسـلامي بـودن نظـام، ولايـت امـر، ضـرورت پيريـزي كليـة  رهبراست و علاوه بر آن، اصول مرب
قوانين و مقررات بر موازين اسلامي، دين و مذهــب رسـمي و غـيره تـا ابـد تغيـير نـاپذيرنـد، يعنـي حتـي 
ــد آنـها را تغيـير دهـد و يـا تغيـير در آنـها را بپذيـرد. حـال ايـن طرفـداران  اگر رهبر هم بخواهد نميتوان
ــد زنگولـه بسـتن بـه گـردن گربـه داشـتند، ميخواهنـد بـا  همه پرسي مسالمتآميز، مانند موشهائي كه قص
حضور رژيم جمــهوري اسـلامي در ايـران، يعنـي حضـور سـپاه پاسـداران، ارتـش اسـلامي، دادگاهـهاي 
ـــات، بســيجيهاي مســلح، پليــس سياســي و غــير سياســي،  بلـخ اسـلامي، مـأموران وزارت اطلاع
تروريستهاي آشكار و نــهان، اوبـاش حـزب الـهي مسـلح، جـيره خـواران و سـهم امـام خورهـاي گـردن 
ــدم يـا مجلـس مؤسسـان بـرگـزار كننـد.  كلفت، تعزيه گردانان قمهكش، به صورت معقول و مؤدب رفران

 آنان در واقع تنها بــا يـك اميـد چنيـن طرحـهاي داهيانـهاي را مطـرح ميكننـد، و آن اميـد، فشـار 
قدرتهاي بزرگ جهاني اســت كـه «در شـرايط جديـد بينالمللـي سياسـتهاي داخلـي و خـارجي دولتـهائي 
ــابند»  (٩) . آنـان حتـي اگـر صريحـاً نگوينـد و حتـي اگـر در درون خـود  نظير جمهوري اسلامي را برنميت
مخالف هــم باشـند، بـه طـور عينـي و در عمـل خواهـان سـناريوئي اگـر نـه از نـوع عـراق، افغانسـتان و 
كشورهاي بالكان، دست كــم از نـوع گرجسـتان در ايـران انـد. اينگونـه سـناريوها بـر يـك فـرض متكـي 
اسـت و آن اينكـه «سياسـت قدرتـهاي بـزرگ در دنيـاي كنونـي در جـهت بسـط دموكراسـي و تضميــن 
حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش است!» يعني باز هــم بـا گربـة ديگـري سـر و كـار داريـم و ايـن بـار 
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ــركردگـي بـر جـهان نيسـت، بلكـه در جـهت دموكراسـي عمـل  گربهاي تائب كه ديگر به دنبال سلطه و س
ــتز، بـوش و شـركا بـه قيمـت اسـمي آنـها.  ميكند و اين يعني خريدن حرفهاي كساني همچون ولفووي

ــس مؤسسـان بـا حضـور رژيـم، مبتنـي بـر فـرض وجـود دو گربـه اسـت،   آري تز رفراندم و مجل
ـــه  يكـي گربـهاي رام و معقـول كـه اجـازه ميدهـد موشـها نـه تنـها زنگولـه بـه گردنـش بيـاويزند، بلك
ميگذارد دندانها و چنگالــهايش را هـم بـيرون بكشـند و رامـش نمـايند  (١٠) ، و ديگـري گربـة تـائبي كـه 
ــق تعييـن سرنوشـت را جـايگزين سـلطه و جنـگ و تجـاوز و اشـغال كـرده  دموكراسي و حقوق بشر و ح
است. اگر اين دو گربه وجود نداشــته باشـند يـا حداقـل يكـي از ايـن دو طبـق فـرض دلخـواه طرفـداران 
ــاختار اسـتراتژي و تـاكتيك آنـان همچـون كـاخي مقوائـي فـرو ميريـزد. امـا  رفراندم عمل نكند، تمام س

ــد تـا بفـهمد چنيـن گربـههائي وجـود ندارنـد!  لازم نيست كه انسان فرزانه بزرگ قرن بيست و يكم باش
ـــت در ايــن   اگـر برقـراري رفرانـدم و مجلـس مؤسسـان تنـها پـس از برافتـادن رژيـم ميسـر اس
صورت چرا آن را صريح نميگوينــد (البتـه در اينجـا مخـاطب مـا «اتحـاد جمـهوريخواهان ايـران» نيسـت 
چون آنها آشكارا ميگوينــد قصـد دارنـد سـران رژيـم اسـلامي را بـه تمكيـن وادارنـد و نـه اينكـه ايـن 
رژيم را براندازند)، منظــور مـا كسـاني انـد كـه «هـر دو جنـاح حكومـت را نفـي ميكننـد»، امـا تصريـح 
ــي هـم هسـت يـا صرفـاً بـراي سـازگـاري منطقـي مطـرح  نميكنند كه آيا اين «نفي» داراي مابهازائي عمل
شده است! (چــون درك ناسـازگـاريِ منطقـيِ تـز رفرانـدم و مجلـس مؤسسـان بـا حضـور رژيـم چنـدان 

مشكل نيست). چرا مبارزة انقلابي و انقــلاب را همچـون لعنتـي ابـدي نفـي ميكننـد؟ 
 برخي مدعياند كه «ما صرفاً خواســتار مبـارزة مسـالمت آمـيزيم كـه الزامـاً در چـهارچـوب قـانون 
نيست، ما خواهان نفي رژيم به شيوة مســالمت آمـيزيم» و در پاسـخ بـه اينكـه كـدام مبـارزة مسـالمتآميز 

ميتواند به «نفيِ رژيم» منجر شود؟ مــيگوينـد : «نافرمـاني مدنـي». 
ــا   اگـر از نظريـههاي بـازار پسـند جيـن شـارپ  Gene Sharp  در كتـابش بـه نـام «از ديكتـاتوري ت
ــارة «نافرمـاني مدنـي» كـه رضـا پـهلوي خوانـدن ايـن اثـر مشـاور خـود را، كـه ظـاهراً  دموكراسي» درب
«تجربيـاتي» در امـور اروپـاي شـرقي و بالكـان دارد، از چنـد سـال پيـش بـه طرفـداران خـــود توصيــه 
ــم، بـه نظـر جديتـر جـان رالـز  John Rowls ميرسـيم كـه «نافرمـاني مدنـي» را همچـون  مينمايد بگذري
«عمل عموميِ غير قهرآميز كــه آگاهانـه تصميـمگـيري شـده و عملـي سياسـي اسـت» تعريـف ميكنـد. او 
ميگويد كــه ايـن عمـل «مخـالف قـانون اسـت و غالبـاً بـراي ايجـاد تغيـيري در قـانون يـا در سياسـتِ 
ــم كـه او در تعريـف خـود از «نافرمـاني مدنـي» بـه معيارهـاي ارزيـابي  حكومت صورت ميگيرد». ميبيني
قانون يا سياستِ حكومــت متكـي اسـت. روشـن اسـت كـه تغيـير در قـانون (حتـي اگـر قـانون اساسـي 
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ــچ وجـه بـه معنـي تغيـير خـود حكومـت نيسـت. او مينويسـد :  باشد) و در سياستِ حكومت، هنوز به هي
ــردي يـا آئينـهاي دينـي ارجـاع نميشـود، حتـي اگـر اينـها  «براي توجيه نافرماني مدني به اصول خلاقي ف
ــند، و لازم بـه گفتـن نيسـت كـه نافرمـاني مدنـي نميتوانـد تنـها  با خواستهاي مورد نظر انطباق داشته باش
ــت گـروه يـا فـرد باشـد. برعكـس، نافرمـاني مدنـي بـه درك مشـتركي از عدالـت متكـي  مبتني بر خواس

ــرآن اسـتوار اسـت»  (١١) .  است كه نظم سياسي ب
ــت» چيسـت؟ آيـا همـة مـردم درك مشـتركي از عدالـت دارنـد؟ آيـا درك   «درك مشتركي از عدال
مردم از عدالت، مستقل از وضع زندگــي اجتمـاعي - اقتصـادي و سياسـي - فرهنگـي آنـان اسـت؟ نقـش 
ـــط مســالمتآميز  اصلـي «عدالـت» همچـون روح قـانون، از آغـاز تـاريخ تـاكنون، تنظيـم اساسـي رواب
ــا هـرگـاه كـه ايـن روابـط از سـوي طبقـات اسـتثمار شـده و زيـر سـتم مـورد  طبقات اجتماعي است، ام
ــيرد، عدالـت بـه قـهرآميزترين شـكل خودنمـائي ميكنـد. بـراي جنبـش طبقـة كـارگـر كـه  ترديد قرار گ
ــاتي را بـه جامعـة غـير طبقـاتي تبديـل كنـد، روابـط مسـالمتآميز بيـن طبقـات تـا  ميخواهد جامعة طبق
آنجا به كار ميآيد كه به پيشبرد اين جنبــش خدمـت كنـد و نـه بيشـتر؛ تصـوري جـز ايـن تنـها بـه انبـوه 

ــاعي دامـن ميزنـد.  گوناگوني از توهمات اجتم
 اگر درك مشتركي از عدالــت طبـق نظـر رالـز وجـود داشـته باشـد، ايـن درك مشـترك در قوانيـن 
ــور  بينالمللـي، مـانند «اعلاميـة جـهاني حقـوق بشـر»، قوانيـن و كنوانسـيونهاي سـازمان ملـل و غـيره تبل
ــر نـه در سـطح يـك كشـور، دسـت كـم در سـطح جـهاني مبتنـي بـر  يافته است. يعني نافرماني مدني، اگ
ــرچنـد كـه مبـارزه بـا قـانوني مشـخص يـا مبـارزه بـا قوانيـن يـك  قانون است، مبارزهاي قانوني است ه
ــد، و ايـن گفتـه كـه مبـارزة مسـالمتآميز ميتوانـد كـلاً از چـهارچـوب قـانون بـيرون باشـد  كشور باش

درست نيســت. 
ــرچنـد همـان گونـه كـه گفتيـم از قـانون (كشـوري يـا   مبارزة انقلابي به چنين اساسي نياز ندارد، ه
ــراي مصـالح انقـلاب بـهره مـيگـيرد، امـا حقـانيتش را از آنـها نمـيگـيرد : منشـأ حقـانيت  بينالمللي) ب

مبارزة انقلابي منافع تاريخي - طبقــاتي كـارگـران اسـت. 
ــد عيـب بنيـادي ديگـري هـم دارد: رفرانـدم يـا بـر سـر تغيـير   طرح رفراندم علاوه بر آنچه گفته ش
يـك يـا چنـد مـادة قـانوني در قوانيـن عـادي اسـت و يـا اصلاحـاتي در قـانون اساسـي را هـدف قــرار 
ميدهد. روشن است كه بــراي اينـان رفرانـدم قـانون اساسـي مطـرح اسـت و چنيـن رفراندمـي نميتوانـد 
ــراي ايـن كـار (مثـلاً مجلـس مؤسسـان يـا كنگـرة سراسـري  جز از طريق يك مجلس نمايندگان برگزيده ب
شوراها) صورت گيرد. همهپرسي بر سر اســم يـك رژيـم، يـا همـهپرسـي بـر سـر مـوردي كـه تنـها يـك 
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ــز عوامفريبـي و بيمعنـي كـردن رأي مـردم نيسـت. همـان كـاري كـه  گزينه براي آن وجود دارد چيزي ج
ــال ٥٨ كـرد : «جمـهوري اسـلامي، آري يـا نـه؟» بيآنكـه كسـي بدانـد جمـهوري اسـلامي  خميني در س
چيست (البتــه معـدود كسـاني مـانند خمينـي، منتظـري، مشـكيني، بهشـتي، خامنـهاي، رفسـنجاني، جنتـي، 
ــتند كـه دارنـد چـه آشـي بـراي مـردم ايـران مـيپزنـد و چـه  آذري قمي و از اين قبيل روحانيان ميدانس
كلاه گشادي بر سر مردم اين كشور مــيگذارنـد)؛ يـا همـان كـاري كـه رضـا پـهلوي خيـالش را در سـر 
مـيپرورانـد. بدينسـان شـعار رفرانـدم بـراي تغيـير رژيـم، حتـي در صـورت عملـــي بــودن آن ضــد 
ــهوري اسـلامي يـا جمـهوري پارلمـاني» بـه عنـوان موضـوع رفرانـدم  دموكراتيك است. طرح سئوال «جم
ــه سـئوال «جمـهوري اسـلامي يـا سـلطنت مشـروطه» و يـا «جمـهوري اسـلامي يـا  همانقدر پوچ است ك
جمهوري دموكراتيــك» و يـا «جمـهوري اسـلامي يـا جمـهوري سوسياليسـتي». وانگـهي در سياسـت ايـن 
ــي اجتمـاعي و طبقـاتي اسـت كـه سرنوشـت آينـدة رژيمهـاي سياسـي  برتري كمي و كيفي نيروهاي واقع

ــد و نـه توهمهـاي انتخابـاتي.  قابل استقرار را تعيين ميكن
ــك از جريانـهاي بـورژوائـي، از جناحـهاي درون حكومـت و حاشـية آن گرفتـه تـا   بدينسان، هيچي
ــه دهنـدة راه حـل قـانوني بحـران رژيـم نيسـتند، راه حلـي كـه بتوانـد  اپوزيسيونهاي بورژوائي رژيم، ارائ
ــاد كنـد. اگـر هـم «راه حـل موقتـي» پيـدا شـود، صرفـاً  دوام و پشتوانهاي داشته باشد و تغييري واقعي ايج

ــي بـزرگـتري در آينـده اسـت.  جنبه تأخيري دارد و خود مقدمة بحران سياس
                                         بحران قانوني و بحران انقلابي 

ــي صرفـاً قـانوني ناكـافي اسـت و تنـها يـك وجـه مسـئله،   طرح مسلة بحران سياسي همچون بحران
وجه ايستاي آن را نشــان ميدهـد، وجـهي كـه بـا گذشـت زمـان و عملكـرد بـازيگران درونـي و بـيروني 
ـــزرگتــر و عميقتــر،  (طبقـات اجتمـاعي و نيروهـاي بينالمللـي) اهميـت خـود را در برابـر بحرانـي ب
ــه در سـطح كـل جامعـه عمـل خواهـد كـرد، بحرانـي سراسـري  بحراني كه نه تنها در سطح حكومت، بلك

ــل ايـن امـر اساسـاً چنيـن اسـت :  كه در حال رشد يابي و تكامل است رنگ ميبازد. دلي
 هرچند تضاد بيــن سـاختار سياسـي - حقوقـي جامعـه و سـاختار اقتصـادي - اجتمـاعي آن يعنـي 
ــهم اسـت و بـه نقطـهاي گرهـي تبديـل شـده اسـت، امـا ايـن  تضاد بين روبنا و شالوده (روابط توليدي) م
تضـاد، تنـها تضـاد جامعـه نيسـت : تضـادي بنيـاديتر و ريشـهايتر وجـود دارد كـه همانـا تضـاد بيــن 
ــا نيروهـاي مولـد يـا تضـاد بيـن سـرمايه و كـار اسـت كـه  روابط اقتصادي سرمايهداري حاكم بر جامعه ب
ــورژوا و طبقـة كـارگـر تجلـي مييـابد. تضـادي كـه پيوسـته  در عرصة اجتماعي به شكل تضاد بين طبقة ب

برحدّت آن افــزوده ميشـود. 
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 طبقة كــارگـر ايـران نـه تنـها از لحـاظ اقتصـادي و توليـدي مـهمترين طبقـة اجتمـاعي در جامعـة 
ايران است، يعنــي بخـش اعظـم ثـروت اجتمـاعي را ايـن طبقـه توليـد ميكنـد، بلكـه از نظـر جمعيـت و 
ــترين و پرشـمارترين طبقـة اجتمـاعي كشـور اسـت. رقـم تقريبـي كـارگـران مـزدي  گسترة خود نيز بزرگ
ـــر  ايـران در صنـايع و معـادن، سـاختمان، حمـل ونقـل، مخـابرات و انـرژي، خدمـات بـازرگـاني و ديگ
ــدود ٧/٥ تـا ٨ ميليـون نفـر بـرآورد شـده اسـت (براسـاس  خدمات، به علاوة كارگران مزدي كشاورزي ح
ــران و وزارتخانـههاي مختلـف بـراي سـال ١٣٨٠). اگـر بـه ايـن رقـم تـودة وسـيع  دادههاي مركز آمار اي
كارمندان عادي (غير كــادر) دولتـي و خصوصـي را هـم كـه بخـش اعظـم آنـها شـرائطي چنـدان بـهتر از 
كارگران ندارند بيفزائيم به رقمي حدود ٩ تا ١٠ ميليــون نفـر ميرسـيم كـه مجموعـاً حـدود نيمـي از كـل 
جمعيت فعال كشور است. اگر رقم چند ميليــون بيكـار، كـه اكـثر آنـان جـزء طبقـة كـارگرنـد، را در نظـر 
ــدود ١٢ تـا ١٣ ميليـون كـارگـر و كـارمند عـادي (شـاغل و بيكـار) ميرسـيم كـه  بگيريم به رقمي در ح

ــكيل ميدهنـد و بـا خانوادههايشـان اكـثريت مـردم كشـورند.  اكثريت بزرگ جمعيت فعال ايران را تش
 طبقه كارگر در عين حال در بدتريــن شـرايط اسـتثمار، عـدم تـأمين، تـهديد بـه اخـراج و بيكـاري، 
ــمي و روحـي، نبـود تـأمين اجتمـاعي، بيمسـكني يـا نداشـتن مسـكن مناسـب قـرار دارد. بـا  تباهي جس
ــر خـط فقـر زنـدگـي ميكننـد بـه سـادگـي معلـوم ميشـود كـه  توجه به اينكه نيمي از جمعيت ايران زي
ــن دهقانـان) زيـر خـط فقـر بسـر ميبرنـد. شـرايط زنـدگـي  رقمي بسيار بيشتر از ٥٠% كارگران (و همچني
اين جمعيت عظيم كه تمام زندگي مــادي و معنـوي جامعـه بـه طـور مسـتقيم يـا غـير مسـتقيم متكـي بـه 
كار اوست در حال وخامت دائم است. بخش مــهمي از ايـن طبقـه حتـي مشـمول قـانون كـار خـود رژيـم 
ــت و در معـرض اراده و تصميمـات بـيچـون و چـراي كارفرمايـان (دولتـي يـا خصوصـي و يـا  هم نيس
ــورد شـرايط كـار، مـزد، دورة اسـتخدام، سـاعات كـار روزانـه و غـيره قـرار دارد. ايـن  شبه دولتي) در م
ـــركوبهاي دولــت  طبقـه عظيـم از داشـتن تشـكلهاي مسـتقل و آزاد خـود محـروم اسـت و فشـارها و س
جمهوري اسلامي و دارودستههاي اجــير آن در ايـن زمينـه نقـش اساسـي دارد. بـه اعـتراض كـارگـران در 
ــه، زنـدان و شـكنجه پاسـخ داده ميشـود. در همـان حـال شـاهد تجمـع و تمركـز ثـروت و  ايران با گلول
سرمايه در دست شمار معدودي هستيم و شكاف بيــن فقـر و ثـروت وسـيعتر و وسـيعتر مـيگـردد. طبقـة 
ــر مزدبگـيران عـادي ايـران نخسـتين قربـاني بحرانـهاي اقتصـادي انـد و در عروسـي و عـزا  كارگر و ديگ
قربـاني ميشـوند. در واقـع بخـش مـهمي از بيكاريـها، ورشكسـتگيها، بسـته شـدن كارخانـهها و ديگـــر 
مراكز توليد و فعاليت، «فــرار مغزهـا و سـرمايهها» در ايـران نـيز همچـون ديگـر كشـورهاي سـرمايهداري 
محصول تضادهاي دروني اين نظــام و بـه طـور مشـخص تضادهـاي رونـد انباشـت، سـودجوئي و رقـابت 
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بين سرمايهها، و دشوار گشتن دائمي فروش كالاهــا و خدمـات بـه خـاطر رشـد ناكـافي بـازار نسـبت بـه 
ــران عوامـل تشـديد كننـدة بحـران مـانند دزديـهاي مقامـات روحـاني و  رشد بارآوري كار است. اما در اي
ــان آنـها (كـه امنيـت و ثبـات لازم بـراي حركـت سـرمايه را تـهديد ميكنـد)، چپاولـهاي  دولتي و نزديك
ــرمايهداران و مديـران تبـهكار دولتـي و خصوصـي، سـودجوئي و منـافع كـلان تجـار و  باندهاي مافيائي س
ـــي سيســتم  وارد كننـدگـان متنفـذ و صـاحب قـدرت سياسـي، ناكـارآئي دسـتگاه اداري، عقـب مـاندگ
ـــرمايهداران  حقوقـي و قضـائي كشـور و سياسـت خـارجي دولـت كـه موانعـي در راه دسـتيابي آزاد س
ايراني بــه بـازار جـهاني و صـدور سـرمايه بـه ايـران بـه وجـود آورده اسـت نـيز وجـود دارنـد و عمـل 
ميكنند. تضاد بيــن سـرمايه و كـار در ايـران نـه تنـها بـاعث افزايـش فقـر، نـاامني، بيكـاري و نابسـاماني 
اكثريت عظيم مردم - اعم از كــارگـر يـا غـير كـارگـر - مـيگـردد، بلكـه راه تكـامل توليـد و پيشـرفت 

ــد كـرده اسـت.  مادي و معنوي جامعه را نيز س
ــش و واكنـش بـا تضـاد بيـن سـاختار حقوقـي - سياسـي و شـالودة   تضاد بين كار و سرمايه در كن
اقتصادي - كه علــت مسـتقيم بحـران كنونـي اسـت و پيشـتر دربـارة آن سـخن گفتـهايم - بـاعث تشـديد 
ــل آن بـه بحرانـي سراسـري ميشـوند. در ايـن زمينـه بـايد بـه عـامل مـهم ديگـري  بحران سياسي و تبدي
ــا كـه بـه بحـث مـا مربـوط ميشـود ويـژگيـهاي آن  توجه داشت و آن وضعيت بينالمللي است كه تا آنج

چنين اســت : 
ــي و تـهاجمي امپرياليسـم آمريكـا و متحـدان او بـراي بسـط و تحكيـم سـلطة خـود   حركت تعرض
ـــود، خليــج فــارس و  بـر منطقـة عظيمـي از جـهان كـه از اقيـانوس هنـد، دريـاي عمـان شـروع ميش
ــة خليـج، خاورميانـه و آسـياي مركـزي، قفقـاز و مـاوراي قفقـاز را دربـر مـيگـيرد و تـا  كشورهاي منطق
مرزهاي روسيه، چين، پاكستان و هند ادامــه مييـابد. اهـداف ايـن يـورش اسـتراتژيك يـا «بـازي بـزرگ» 

ــد :  جديد چنين ان
ــر منـابع طبيعـي و نـيروي كـار ارزان و نسـبتاً مـاهر مـردم   - كنترل منابع عظيم انرژي (نفت و گاز) و ديگ

اـطق  اين من
 - سلطه بــر بـازار وسـيع و بـالقوه رشـد يـابندة آنـها و امكانـات عظيـم بـالفعل و بـالقوة آنـها در زمينـة 
ـــهاي  شـبكههاي ارتبـاطي بيـن شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب كـه در ايـن منـاطق وجـود دارد (راه
زميني، دريائي، هوائي، شبكة حمــل ونقـل، شـبكههاي انتقـال نفـت و گـاز، بـرق، مخـابرات، اطلاعـات و 

يـره)  غ
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 - سلطه بر موقعيتــهاي اسـتراتژيك و نظـامي بسـيار مـهم ايـن منطقـه (بـه ويـژه در تقـابل بـا قدرتـهاي 
روسيه، چين، هنــد و ايـران) 

ــه ويـژه در منـاطقي كـه اهميـت اقتصـادي و سياسـي ويـژهاي دارنـد از طريـق ايجـاد   - تضمين امنيت ب
ــامي  پايگاههاي نظ

ــژه نفـت و گـاز) سـرمايه و نـيروي كـار   - تأمين جريان آزاد، مطمئن و امن كالا (به وي
ــه منظـور كنـار زدن رقبـا در ايـن زمينـه و بـراي رسـيدن بـه   - تأمين بازاري وسيع براي تسليحات و نيز ب

اهداف زيــر : 
ــن قدرتـهاي منطقـهاي كـه كـاملاً در جـهت پيشـبرد اسـتراتژي كلـياي كـه در   - مطيع كردن يا برانداخت

ــد مزاحمـت ايجـاد كننـد  بالا بدان اشاره شد، نيستند و ميتوانن
ــد محلـي مـانند اسـرائيل، تركيـه، پاكسـتان و غـيره بـراي مـهار كـردن قدرتـهاي   - تقويت دولتهاي متح

ــادي محلـي  سياسي، نظامي و اقتص
 - كمك به ايجــاد سـاختارهاي حقوقـي، سياسـي و فرهنگـياي كـه جريـان آزاد سـرمايه، كـالا و نـيروي 

ــد، جنبشـهاي كـارگـري را كنـترل كنـد و غـيره  كار را در منطقه فراهم سازد، بازار داخلي را توسعه ده
ــهار چيـن - دسـت كـم از نظـر اقتصـادي نـيز ميتوانـد جـزء مـهمي از ايـن اسـتراتژي   - تلاش براي م

كلي باشـد. 
ــها و حتـي مسـتقيماً ايجـاد آنـها در ايـن منطقـه يـا ديگـر نقـاط جـهان، كـه در   تقويت چنين دولت
ــان ايجـاد و بسـط دموكراسـي نـاميده ميشـود، آب از دهـان جريانـهاي  فرهنگ بوش، ولفوويتز و امثال آن
ــم جمـهوري اسـلامي جـاري كـرده اسـت. طـرح ايجـاد دموكراسـي در  مختلف اپوزيسيون بورژوائي رژي
خاورميانه از سوي بوش كــه قـرار اسـت آن را بـه كنفرانـس ٨ كشـور بـزرگ صنعتـي جـهان ارائـه دهـد 
علاوه بر جــاري كـردن آب دهـان اپوزيسـيون بـورژوائـي، قنـد در دل او آب خواهـد كـرد، زيـرا تصـور 

ــي تنـها بـر شـانة او خواهـد نشسـت.  ميكند كه سرانجام هماي تاكنون بيوفاي قدرت سياس
ــتراتژي ژئـوپوليتكـي دولـت آمريكـا و جزئـي از عنـاصر ثـابت   بايد توجه داشت كه موارد فوق اس
ــتقل از اينكـه كـدام حـزب در آن كشـور در قـدرت باشـد - تشـكيل  سياست خارجي اين دولت را - مس
ميدهد. استراتژي بالا را سالهاست كســاني مـانند كيسـينجر، بـرژينسـكي و ديگـران مطـرح كردهانـد و بـه 
ويژه پس از سقوط شوروي برجستگي ويژه پيدا كرده اســت. سـلطه بـر منطقـة فـوق از ديـدگـاه طراحـان 
ــراي تضميـن سـركردگـي ايـن دولـت در جـهان و حفـظ  استراتژي و سياست خارجي آمريكا شرط لازم ب
ـــراق، و سياســت  ايـن موقعيـت اسـت. دو جنـگ اخـير آمريكـا، يعنـي حملـه و اشـغال افغانسـتان و ع
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ــال آمريكـا از دولـت اسـرائيل و بـه طـور كلـي سياسـت خاورميانـهاي آمريكـا (از جملـه تـز  حمايت فع
ــورد بـازار واحـد خاورميانـه) و سياسـت او در برابـر ايـران حلقـههائي از ايـن سياسـت كلـي  بوش در م

اند. 
ــان مـدت - بـه خـاطر نداشـتن وحـدت سياسـي و قـدرت نظـامي   اتحاديه اروپا - دست كم در مي
ــة زمينـههاي فـوق بـا ايـالات متحـده در ايـن منطقـه رقـابت كنـد،  قابل مقايسه با آمريكا نميتواند در هم
ــراي عقـب نمـاندن از قافلـه بـه تلاشـهاي خـود بـه ويـژه در زمينـة اقتصـادي و ديپلومـاتيك ادامـه  اما ب
ــوارد معيـن - مثـلاً در زمينـة روابـط اقتصـادي و سياسـي بـا جمـهوري اسـلامي  ميدهد و ميكوشد در م
- امتيازاتي بــه دسـت آورد. بخشـي از اپوزيسـيون بـورژوائـي رژيـم جمـهوري اسـلامي بـه تضـاد بيـن 
اتحادية اروپا و آمريكا نيز بيش از حــد بـها ميدهـد، همـان گونـه كـه بخشـي ديگـر - مشـخصاً سـلطنت 

طلبان - اين تضاد را نميبيننــد يـا نميخواهنـد ببيننـد. 
ــال همـة جريانـهاي اپوزيسـيون بـورژوائـي جمـهوري اسـلامي ايـران شـرط پيشـروي و   در هر ح
پيروزي خود را «فشار بينالمللي»، مشــخصاً فشـار آمريكـا يـا اروپـا و يـا هـر دو، بـر دولـت ايـران قـرار 
دادهاند. ضمن آنكه از اين فشــار (و مـهمتر از آن فشـار افكـار عمومـي مـردم ايـن كشـورها بـر دولتـهاي 
ــران) نبـايد غـافل بـود يـا آن را نـاديده گرفـت، امـا پـر بـها دادن  خود در زمينة دفاع از دموكراسي در اي
بدان توهمي خطرناك اســت. وانگـهي، چنيـن فشـارهائي هنگـامي افزايـش مييـابند كـه مبـارزة مـردم در 

داخل شدت گرفته باشــد. 
 منظور مــا در اينجـا تشـريح جزئيـات اوضـاع اقتصـادي - اجتمـاعي ايـران و يـا اوضـاع جـهان و 
ــه هـدف مـا تكيـه بـر چنـد نكتـه و نتيجـهگـيري از آنـها در  سياستهاي قدرتهاي بزرگ جهاني نيست، بلك

رابطه با وضعيت سياســي كنونـي اسـت : 
ــهم بيـن سـاختار حقوقـي - سياسـي رژيـم اسـلامي و سـاختار اقتصـادي -   الف) علاوه بر تضاد بسيار م
ــة ايـران عمـل ميكننـد، تضـاد بيـن كـار و سـرمايه كـه  اجتماعي در ايران، تضادهاي ديگري نيز در جامع
دائماً شدت مييـابد و بـاعث افزايـش نارضـائي، اعـتراض و مقـاومت مـيگـردد و تضادهـاي مربـوط بـه 
ــه بـا قدرتـهاي محلـياي كـه كـاملاً در جـهت اهـداف اسـتراتژيك  سلطهطلبي امپرياليسم - از جمله مقابل
ــتها و غـيره - نـيز در اوضـاع ايـران نقـش مـهم دارنـد و بـايد تـأثير  آن نيستند، يا تضادهاي بين امپرياليس

اين عوامل را در تحول اوضاع سياســي ايـران همـواره در نظـر داشـت 
ــن تضادهـا در شـرايط كنونـي ايـران، تشـديد بحـران سياسـي و گرايـش   ب) محصول كنش و واكنش اي

ــري و عمومـي اسـت  آن به سمت يك بحران سراس
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 پ) اين بحران سراسري ميتوانــد يـا بـه بحـران انقلابـي تبديـل شـود و يـا بـه هـرج و مـرج عمومـي، 
ــتار و ويرانـي  جنگ، اشغال، كش

ـــو گروهــهاي مختلــف   ت) بحـران كنونـي ايـران بـه صـورت قـانوني قـابل حـل نيسـت، از يـك س
ــم خواهـان حـل قطعـي آن نيسـتند (بـه خـاطر تـرس از انقـلاب، چـون از نظـر  اپوزيسيون بورژوائي رژي
ــر افتـادن رژيـم عواقـب غـير قـابل پيشبينـي دارد) و از سـوي ديگـر منـافع اقتصـادي، سياسـي و  آنان ب
ايدئولوژيكي آنقدر عظيم اند كه جنــاح حـاكم هـر گونـه تلاشـي را كـه بـراي حفـظ موقعيـت خـود لازم 

ــرد.  بداند خواهد ك
                                                 تنها چشمانداز عقلاني 

ــانوني بحـران نيسـت، بلكـه طبقـة كـارگـر هـم نميتوانـد بـه حـل   نه تنها بورژوازي قادر به حل ق
ــد، زيـرا حـل قـانوني ايـن بحـران - و بـه طـور كلـي حـل  بحران قانوني (حتي اگر ممكن باشد) اكتفا كن
ــي ايـن بحـران بـه هـر شـكل كـه ميخواهـد باشـد - تغيـير چندانـي در زنـدگـي كـارگـران و  بورژوائ
ــم اكنـون بخشـهاي وسـيعي از اپوزيسـيون بـورژوائـي ايـران - در داخـل و  زحمتكشان ايجاد نميكند : ه
ــيخته را همچـون تنـها چـاره و درمـان معجزآسـا تجويـز ميكننـد.  يا خارج از كشور - ليبراليسم لجام گس
آنـان خواسـتار «مقـررات زدائـي» انـد، يعنـي بـا ايجـاد قوانيـن و مقرراتـي در زمينـههائي مـانند تعييـــن 
ــزد، تعييـن سـاعات قـانوني كـار، بيمـة بيكـاري همگـاني، تـأمين اجتمـاعي، تعطيـلات سـالانه  حداقل م
ــكلهاي  كـارگـران، نظـارت كـارگـري بـر مؤسسـات توليـدي در مـورد شـرايط كـار و غـيره، ايجـاد تش
كـارگـري و حقـوق و اختيـارات آنـها در دفـاع از منـافع كـارگـــران مــزدي در صنــايع، خدمــات و 
ــهاي دسـته جمعـي بيـن كـارگـران و كارفرمايـان، ممنوعيـت بيكـار كـردن  كشاورزي و كار خانگي، پيمان
ــت بسـتن خودسـرانة كارخانـهها و ديگـر مراكـز توليـد و فعـاليت، ممنوعيـت  خودسرانة كارگران، ممنوعي
كار كودكان، برابــري زن و مـرد در محيـط كـار و در مشـاغل و مسـئوليتها، مـزد يكسـان در مقـابل كـار 
ــت و غـيره، تكيـه بـر قراردادهـاي دائمـي كـار، برابـري حقـوق كـارگـران  يكسان مستقل از جنسيت، ملي
مليتهاي مختلف ايران، برابري حقوق كارگــران خـارجي شـاغل در ايـران بـا كـارگـران ايرانـي، مخـالفند. 
ــه  از نظـر بسـياري از روشـنفكران و متخصصـان بـورژوا (چـه حكومتـي و چـه در اپوزيسـيون) ايـن گون
ــان»، يعنـي اسـتثمار بيشـتر و بـي حـد و مـرز سـرمايهداران، اسـت.  مقررات مانعي در راه «ابتكار كارآفرين
آنها با تكيه بر عمل و بــر ايدئولـوژي ليبراليسـم خواهـان «آزادي كـامل كسـب و كـار» و «لغـو هـرگونـه 
مقررات دست و پا گير» از جمله حذف مقــررات و قوانينـي كـه در بـالا بـه آنـها اشـاره كرديـم هسـتند : 

ــنگها را ببندنـد و سـگها را بگشـايند».  يعني ميخواهند «س
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ــان ايـران، و هيـچ انسـاني كـه انگـل نباشـد نميتوانـد تحولـي را بـه نـام   طبقة كارگر و زحمتكش
ــر بپذيـرد كـه در آن مـوارد يـاد شـده در بـالا رعـايت نشـده باشـند.  «جمهوري پارلماني» يا هر چيز ديگ
اما تحولي كه اپوزيســيونهاي بـورژوائـي ايـران پيشـنهاد ميكننـد هميـن سـير قـهقرائي كنونـي بـه شـكل 

ديگر اسـت. 
ــا حفـظ رژيـم جمـهوري اسـلامي و بـه طريـق قـانوني ممكـن نيسـت.   حل «بحران قانوني رژيم» ب
برافتادن رژيم جمهوري اسلامي اگر بــه طريـق انقلابـي صـورت نگـيرد، زمينـه را بـراي تشـكيل حكومتـي 
ــكل آن) فراهـم ميسـازد كـه اسـتثمار و سـتم را بـر اكـثريت عظيـم مـردم تـداوم  (صرف نظر از نام و ش
ــرج، جنـگ، اشـغال، كشـتار و ويرانـي همـوار ميكنـد. بدينسـان تنـها  ميبخشد و يا راه را براي هرج و م

ــي، چشـم انـداز و راه انقلابـي اسـت!  چشم انداز عقلاني، تنها راه عقلان
 بنابراين براي طبقة كارگر و احـزاب انقلابـي خـط عمومـي موضـعگـيري و جـهت حركـت روشـن 
ــارزه در راه تبديـل بحـران قـانوني بـه بحـران انقلابـي؛ گـام نخسـت در ايـن راه آگـاه كـردن  ميشود: مب
ــت. برخـورد بـه انتخابـات مجلـس هفتـم، در شـرايط كنونـي، تنـها  طبقة كارگر و سازمانيابي اين طبقه اس
ــن كـردن اهـداف طبقـات حـاكم و تلاشـهاي اپوزيسـيونهاي مختلـف بـورژوائـي  براي نشان دادن و روش
ــاينده  معنـي دارد. هيـچ توصيـهاي بـراي شـركت در انتخابـاتي كـه اكـثريت عظيـم مـردم در آن حـق نم
شدن ندارند  (١٢) ، كه معيارهاي قرون وسطائي بــراي نمـاينده شـدن تحميـل ميكنـد و حـق بخـش مـهمي 
ــاريك  از آن اقليتـي هـم كـه حـق نمـاينده شـدن دارد بـا قلـدري حكومـت و بـا تكيـه بـر رسـواترين ت
ــته ميشـود، نميتوانـد مطـرح باشـد. بـه هميـن طريـق هيـچ گونـه  انديشيها، فتواها و چماقها، كنار گذاش
پشتيباني از جناحــهاي بـورژوائـي فعـال در انتخابـات، چـه آنـهائي كـه خواهـان شـركت در آننـد و چـه 
ــات آزاد نيسـت و بـه دلايـل شـخصي، گروهـي يـا حزبـي خـود آن را  آنهائي كه تازه يادشان افتاده انتخاب
ـــي ندارنــد - و  تحريـم ميكننـد - تحريـمگرانـي كـه در اصـول حكومتـي بـا حاكمـان اختلافـي اساس

بنابراين هيچ گونه حمايتي مثلاً از نمايندگان معــترض مجلـس ششـم نميتوانـد مطـرح باشـد. 
ــي، چشـم انـداز انقلابـي اسـت و خـط عمومـي حركـت بـايد   وقتي ميگوئيم تنها چشمانداز عقلان
مبارزه در راه تبديــل بحـران قـانوني بـه بحـران انقلابـي باشـد (بـا توجـه بـه اينكـه مجموعـة تضادهـاي 
ــة عينـي تبديـل بحـران قـانوني بـه بحـران سراسـري، و از ايـن رو امكـان  دروني و شرايط بينالمللي زمين
ــور مـا ايـن نيسـت كـه در ايـن لحظـه ميتـوان و  عيني تبديل آن را به بحران انقلابي فراهم ميآورند) منظ
ــم را بـه عنـوان وظيفـة فـوري و بيدرنـگ طـرح كـرد. معنـي آن نخسـت، درك  بايد شعار سرنگوني رژي
ــد  نـاگزيـر بـودن بحرانـي سراسـري و عمومـي و سـپس ترويـج، تبليـغ و سـازماندهياي اسـت كـه بتوان
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ـــه عنــوان  درتبديـل آن بحـران سراسـري و عمومـي بـه بحـران انقلابـي كمـك كنـد. طبقـة كـارگـر، ب
ــران و همچـون طبقـهاي كـه هيـچ نفعـي در حفـظ وضـع موجـود  بزرگترين و مهمترين طبقة اجتماعي اي
و تداوم رژيم جمهوري اسلامي ندارد، و طبقــهاي كـه بـزرگـترين نـيرو و تـوان را بـراي برانداختـن رژيـم 
ــت كـه ميتوانـد و بـايد رهـبر انقـلاب بـراي برانـدازي ايـن رژيـم  جمهوري اسلامي داراست، طبيعي اس
ــهمي اساسـي در تشـكيل قـدرت سياسـي آينـده داشـته باشـد. بـه هميـن دليـل  باشد و ميتواند و بايد س
است كه خود آگاهي ايـن طبقـه و سـازمانيابي او، بـه ويـژه تشـكل مسـتقل سياسـي طبقـة كـارگـر بـراي 

ــي جامعـه نقشـي اساسـي در ايـن رونـد دارد.  پيشبرد فعاليتهاي سياسي و تحول انقلاب
        شيوة برخورد به بحران سياسي كنوني : مبارزة قانوني و غير قانوني در چشمانداز انقلابي 

 پرسشي كه ميتواند مطرح شود ايــن اسـت كـه آيـا بحـران سياسـي كنونـي و تضـاد بيـن سـاختار 
حقوقي - سياسيِ دولــت و روابـط اقتصـادي - اجتمـاعيِ سـرمايهداري - كـه درگيريـهاي بيـن جناحـهاي 
مختلف بــورژوازي فقـط جلـوهاي از آن اسـت - بـه زنـدگـي عمـوم مـردم و بـه ويـژه طبقـة كـارگـر و 
زحمتكشان ربط دارد يا نه، و در صورت مثبــت بـودن پاسـخ، طبقـة كـارگـر چـه موضعـي بـايد در برابـر 

ــيرد؟  بحران سياسي بگ
ــاً بـر زنـدگـي طبقـة كـارگـر و زحمتكشـان تـأثير   بحران سياسي و تضادهاي گفته شده در بالا قطع
ميگذارند و در حيات اجتماعي مردم بسيار مــهمند. طبقـة كـارگـر نميتوانـد نسـبت بـه شـكل حكومـت 
ــه روبنـاي سياسـي و حقوقـي حـاكم و نسـبت بـه مبـارزة سياسـي در جامعـه بـي  و به طور كلي نسبت ب
ــي و بحرانـهاي حـاصل از آنـها بـه طـور مسـتقيم بـر زنـدگـي  اعتنا باشد، زيرا اين تضادها و مبارزة سياس
روزانـه او و نـيز بـر مبـارزات كوتـاه مـدت، ميـان مـدت و دراز مـدت او تـأثير مـيگـذارد و برخــي از 

ــارزة او و تربيـت سياسـياش را تشـكيل ميدهنـد.  شرايط عيني تكامل مب
 مبارزة سياسي، مهمترين شكل مبارزة طبقــاتي اسـت. طبقـة كـارگـر در مبـارزة سياسـي خـود هـم 
ــه رسـميت شـناخته شـده در قوانيـن موجـود) و هـم غـير قـانوني (يعنـي  از اشكالِ قانوني (يعني اشكال ب
مبارزاتي كه از ديدگاه طبقة كارگر به حق انــد امـا قوانيـن حـاكم، محتـوا يـا شـكل آنـها و يـا هـر دو را 
ــانوني و هـم مبـارزة غـير قـانوني طبقـة كـارگـر ميتواننـد  غير قانوني ميدانند) بهره ميگيرد. هم مبارزه ق
ــارزاتي كـه در راه هـدف نـهائي ايـن طبقـه يعنـي برانداختـن اسـتثمار  (و بايد) مبارزاتي انقلابي باشند، مب
و جامعة طبقاتي خدمت كنند. شكل قــانوني مبـارزه، تـا هنگـامي جنبـة غـالب دارد كـه طبقـات اجتمـاعي 
ــاضر باشـند زيـر سـلطة يـك نظـام سياسـي مشـخص  اصلياي كه جامعه بر همزيستي آنان استوار است ح
ــه دهنـد و بـه عـلاوه امكانـات قـانوني مبـارزه وجـود داشـته باشـد. مبـارزة سياسـي  به زندگي خود ادام



 

 

١٦

قـانوني اساسـاً بـا دو منظـور صـورت مـيگـيرد : الـف) كاسـتن خطـر ســـركوب مبــارزات سياســي، 
ـــها و مفرهــاي قــانوني و در  اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي ب) اسـتفاده از امكانـات، شـكافها، فرصت
صورت امكان وسيعتر كــردن و عمـق بخشـيدن بـه آنـها بـراي كسـب يـك رشـته خواسـتهاي اقتصـادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي كــه راه را بـراي برداشـتن گامـهاي بعـدي همـوار سـازد. روشـن اسـت كـه 
اين ظرفيتها و امكانات قــانوني بـايد در جامعـه وجـود داشـته باشـند و در هـر حـدي كـه وجـود دارنـد 
بايد مورد بهرهبرداري قرار گــيرند. اگـر طبقـات اسـتثمار شـونده و زيـر سـتم بـه دليـل رشـد نارضـائي و 
آگـاهي خـود، رشـد تشـكل و افزايـش تـوان مبـارزاتي و ارادهشـان در گرفتـن امـور خـود بـه دســـت 
ــه دليـل ضعفـها و ناتوانيـهاي طبقـات حـاكم در غلبـه بـر بحرانـهاي مختلـف، ديگـر حـاضر  خويش، و ب
نباشند زير سلطة نظام سياسي حاكم به حيات مشــترك بـا طبقـات اسـتثمارگـر و سـتمگر ادامـه دهنـد، در 
ــكل غـالب مبـارزة سياسـي بيـن طبقـات اسـتثمار شـونده و سـتمديده بـا اسـتثمارگـران و  اين صورت ش
ــي و  سـتمگران از شـكل قـانوني بـه غـير قـانوني مبـدل ميشـود، يعنـي بـه مبـارزة انقلابـي وسـيعِ مخف
آشكاري كه سرنگون كردن قدرت حاكم را هــدف مقـدم خـود قـرار ميدهـد تبديـل مـيگـردد. وضعيـت 
انقلابي هنگامي پيش ميآيد كه علاوه بر شــرايط بـالا طبقـات حـاكم نـيز ديگـر نتواننـد بـه شـيوة كذشـته 

حكومت كننــد. 
 اما طبقات انقلابي تا هنگامي كــه آمـادة درهـم شكسـتن نظـام سياسـي حـاكم نباشـند نـاگزيـر در 
نظام موجود به مبارزة سياسي بــا طبقـات ارتجـاعي مـيپردازنـد. آنـان نميتواننـد محدودههـاي قـانوني را 
كه گسترهشان را قوانين اساسي و موضوعــة حـاكم بـر جامعـه مشـخص ميكننـد نـاديده بگـيرند و تـأثير 
ــها منكـر شـوند. امـا ايـن بـدان معنـي نيسـت كـه خـود را  اين محدوديتها را بر مبارزات جاري و دامنة آن
ــرا از يـك سـو مبـارزة غـير قـانوني خـود را در زمينـة ترويـج،  در اين چهارچوب قانوني زنداني كنند، زي
ـــش ميبرنــد، و از ســوي ديگــر ميكوشــند  تبليـغ و سـازماندهي همزمـان بـا مبـارزة قـانوني بـه پي
ــارزة خـود هـرچـه وسـيعتر سـازند و از هـر شـكاف، مفـر و فرصـت  محدودههاي قانوني موجود را با مب

قانوني در پيشبرد امر مبــارزه بـهره گـيرند. 
 تاريخ مبارزات جـهاني طبقـة كـارگـر نشـان ميدهـد كـه در چـهاچـوب فعاليتـهاي قـانوني، يـك 
حزب كارگري و انقلابي ميتواند در شــرايط معينـي در مجلـس شـركت كنـد تـا از تريبـون مؤثـر مجلـس 
بـراي آگـاه كـردن وسـيع مـردم و افشـا كـردن دولـت و يـا بـه دسـت آوردن يـك رشـته خواســـتهاي 
ــي بـراي كـارگـران و يـا مـردم بـه طـور عـام اسـتفاده كنـد و ايـن  اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگ

عمل را با در نظر گرفتن ملاحظــات زيـر انجـام ميدهـد : 
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 الف) آيا اصولاً امكــان شـركت در انتخابـات و نـه صرفـاً رأي دادن وجـود دارد؟ 
 ب) ميزان علاقهمندي تودههاي مردم بــه مجلـس در چـه حـد اسـت؟ 

ــهرهبرداري انقلابـي از تريبـون مجلـس وجـود دارد؟   پ) چه حد امكان ب
ــي در انتخابـات و در مجلـس تـا چـه حـد بـه سـود يـا زيـان طبقـات اسـتثمار   ت) شركت حزب انقلاب

شونده و زير ستم و يا طبقات حــاكم تمـام ميشـود؟ 
ـــي در حــال تعــرض و پيشــروي و   در وضعيـت انقلابـي جامعـه، در حـالتي كـه طبقـات انقلاب
طبقـات ارتجـاعي در حـالت دفـاعي و عقبنشـيني انـد و در جسـتجوي مفـري بـراي بازسـازي قــدرت 
سياسي رو به فروپاشي خود به كمــك مجلـس قـانونگذارند، حـزب كـارگـري انقلابـي بجـاي شـركت در 
مجلس و انتخابات آن، بايد مســتقيماً در راه برانداختـن ارتجـاع حـاكم و اسـتقرار قـدرت انقلابـي مبـارزه 
كند. اگر در چنين شرايطي، يك حزب كارگــري بـازهم بـه تـاكتيك بـه اصطـلاح افشـاگـري و يـا كسـب 
ــم حـاكم از راه قـانوني دل خـوش كنـد از مبـارزة تـودة مـردم جـدا ميشـود و از  امتيازات جزئي از رژي
ــن حزبـي جـدا و نسـبت بـدان بياعتنـا ميشـوند.  آن عقب ميافتد. در چنين حالتي تودهها به حق از چني

ــير قـانوني انقلابـي بـه شـكل غـالب مبـارزة سياسـي تبديـل شـود بيشـك   اما براي آنكه مبارزة غ
زمان لازم است و حزب انقلابي به رغم همة تلاشــهاي خـود هـرچنـد ميتوانـد ايـن زمـان را كوتـاه كنـد 
ــاند : زمـان لازم اسـت چـون هـم بـايد شـرايط عينـي مبـارزه انقلابـي بـه  اما نميتواند آن را به صفر برس
ــي، يعنـي آگـاهي و تشـكل طبقـة انقلابـي بـه وجـود آيـد، گسـترش  پختگي لازم برسند و هم عوامل ذهن
ــاي وسـيع مـردم بـه ضـرورت مبـارزة انقلابـي بـراي برانـدازي  يابد و نيرومند شود. در شرايطي كه تودهه
نظام حاكم پي نبردهاند و نيروي مادي، معنــوي و سـازماني ايـن عمـل را ندارنـد، در شـرايطي كـه شـكل 
ــانوني اسـت و يـا ركـود مبـارزاتي (دسـت كـم تـا آنجـا كـه بـه  غالب مبارزة سياسي در جامعه مبارزة ق
طبقات پائين مربوط ميشــود) فراخـوان مـردم بـراي سـرنگوني رژيـم موجـب جدائـي تودههـا از حـزب 
ــبت بـه او ميشـود، حتـي اگـر چنيـن فراخوانـي از سـوي بخشـي از تودههـا  انقلابي و بياعتنائي آنان نس
پذيرفته شود (كه در صورت تحقق چنيــن فرضـي، الزامـاً ايـن بخـش، بخـش كـوچكـي از مـردم اسـت)، 
ــت كـه بـه مبـارزه و بـه نيروهـاي انقلابـي لطمـههاي  اين پذيرش به معني قبول تلفات سنگين غير لازم اس
ــي آن نيسـت كـه مبـارزة قـانوني طبقـة كـارگـر غـير  جبرانناپذير ميزند. باز تكرار ميكنيم كه اين به معن
از مبارزة انقلابي اوســت، بعكـس مبـارزة قـانوني ايـن طبقـه بـايد بـا روح انقلابـي صـورت گـيرد؛ ايـن 
روح انقلابي خود را در پيگــيري مبـارزاتي، در سـمتگيري مبـارزه و در طـرح شـعارها و طرحـهاي مثبـت 

نشان ميدهــد. 
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                                                         جمعبندي 
 - مبـارزة طبقـه كـارگـر و تودههـاي وسـيع مـردم در چـهارچوبـهاي قـانوني و غـير قـانوني صـــورت 

ميگيرد و بايد بگيرد؛ نفي هريك از اين دو شــكل بـه مبـارزة تودههـا لطمـه ميزنـد. 
ــاس   - مبـارزه در انتخابـات مجلـس قـانونگذاري، خـواه در شـكل دعـوت بـه شـركت در مجلـس براس
برنامـة معيـن و خـواه دعـوت بـه تحريـم انتخابـات جزئـي از مبـارزة قـانوني اسـت و در شـرايط معيــن 

ــادي دارد.  اهميت زي
 - شـركت در انتخابـات مجلـس (يعنـي امكـان معرفـــي و مبــارزة كــانديدائي از ميــان كــارگــران، 
ــادي كـه بتواننـد بـا برنامـة خـود شـركت كننـد) و يـا عـدم شـركت در انتخابـات  زحمتكشان و مردم ع
امري از پيش تعيين شده نيست و متكــي بـه تجزيـه و تحليـل مشـخص و ارزيـابي از منـافع و يـا زيانـهاي 

آن براي طبقة كارگــر و زحمتكشـان اسـت. 
ــات   - تحريمطلبـي سيسـتماتيك، يعنـي تحريـم هـر انتخابـات بـه ايـن بهانـه كـه در انتخابـاتي كـه طبق
مرتجع برگــزار ميكننـد نبـايد شـركت كـرد و يـا چـون كـارگـران بـه شـكلي از سيسـتم قـانونگذاري و 
اجرائي ميانديشند كه برتر از نظام پارلمــاني اسـت، پـس در پارلمـان نبـايد شـركت كـرد، و يـا بـه ايـن 
دليـل كـه خـط مشـي كـارگـران نبـايد پارلمانتاريسـم باشـد و «دلائلـي» ديگـر از ايـن قبيـل، تــاكتيكي 
آنارشيستي است و به رغــم ظـاهر انقلابـي خـود بـه امـر انقـلاب و گسـترش نفـوذ طبقـة انقلابـي لطمـه 

ــهائي جبونانـه اسـت.  ميزند و حتي در تحليل ن
 - شركت در انتخابات مجلس هفتم جمــهوري اسـلامي نادرسـت اسـت، زيـرا : 

ــات عـادي بـورژوائـي در آن وجـود نـدارد.   الف) ابتدائيترين شرايط دموكراتيك يك انتخاب
ــاي مـردم، يعنـي اكـثريت عظيـم كـارگـران، دهقانـان، پيشـهوران، كسـبه و بخـش   ب) وسيعترين تودهه
مهمي از كارمندان، قانوناً حق نماينده شــدن ندارنـد : طبـق مـادة ٢٨ قـانون انتخابـات نمـايندگـان مجلـس 
ــادل حداقـل فـوق ديپلـم باشـند، روشـن اسـت كـه اكـثريت مـردم فـاقد  بايد داراي سطح تحصيلاتي مع
ــه اسـت كـه چنيـن شـرطي حتـي در كشـورهائي كـه از نظـر سـطح  چنين مدرك تحصيلي اند. قابل توج
سواد عمومي و از نظر فرهنگــي و علمـي جـزء پيشـرفتهترينها بـه حسـاب ميآينـد، وجـود نـدارد! ايـن 
شـرط درسـت مـانند شـرط داشـتن مـيزان معينـي درآمـد و دارائـي كـه در قوانيـن سـابق انتخابـــات در 
ــم و نوزدهـم، در برخـي كشـورها وجـود داشـت سـدي در مقـابل مـردم عـادي  سدههاي هفدهم، هيجده
ــالب ايـن اسـت كـه هميـن قـانون بـراي روحانيـانِ همـراه  براي دستيابي به مجلس قانونگذاري است. ج
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ــدرت، مـانعي ايجـاد نميكنـد، زيـرا در ارزيابيـهاي رسـمي، كـه در رژيـم سـابق  با پاناسلاميستهاي در ق
هم معتبر بود، آيتاله بودن معادل درجـة دكـترا بـه حسـاب ميآيـد. 

ــن انتخابـات و تـأكيد بـر آن از يـك سـو فيصلـه دادن رسـمي بـه تصفيـة   پ) هدف رژيم از برگزاري اي
دروني خود در جهت يكدســت كـردن حـاكميت، و از سـوي ديگـر انتخـابي نشـان دادن خـود در انظـار 
ــي مذاكـرات و معـاملات بـا قدرتـهاي جـهاني جنـاح پـان اسلاميسـت  بينالمللي است و اينكه طرف اصل

ــاني ديگـر.  رژيم است و نه جري
 ت) اگر فايدهاي در اين انتخابات وجود داشته باشد صرفــاً بـراي رژيـم اسـت و نـه بـراي مـردم. 

 پس خواست عدم شــركت در انتخابـات مجلـس هفتـم نبـايد بـه دليـل تحريمطلبـي سيسـتماتيك و 
اين تصور كــه وضعيـت انقلابـي در ايـران آمـاده اسـت باشـد، بلكـه بـايد بـه دلايلـي كـه بـالا آمـده از 
ــات خـودداري كـرد. در همـان حـال مبـارزه پيگـير بـا رژيـم جمـهوري اسـلامي، و بـه  شركت در انتخاب
ــي مبـارزه بـراي دموكراسـي در ايـران، در گـرو مبـارزهاي همزمـان در همـة زمينـههاي سياسـي،  طور كل

ــورژوائـي ايـن رژيـم اسـت.  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با اپوزيسيونهاي ب
ــرايط انقلابـي در ايـران وجـود نـدارد، امـا چنانكـه ديديـم عواملـي كـه ميتواننـد زمينـة   هنوز ش
ايجاد آن را فراهم كنند در راهند : وظيفة اصلــي در ايـن مرحلـه آمـاده سـازي انقلابـي اسـت كـه اساسـاً 
از طريق گسترش آگاهي علمي و طبقاتي در درون كــارگـران بـه ويـژه فعـالان پيشـرو كـارگـري، متشـكل 
كردن طبقه، و پيريــزي سياسـت يعنـي اسـترانژي و تـاكتيك مسـتقل طبقـة كـارگـر اسـت. اكنـون وقـت 

بذرافشاني اســت. 
 

                                                                                                      ١٨ بهمن ١٣٨٢ 

                                                                                 ٧ فورية ٢٠٠٤ 
 

                                                                     جمعي از كمونيستهاي ايران 
 

  poromete@hotmail.com 
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                                          يادداشتها 
 

 (١) به عنوان مثــال : اختيـارات ولـي فقيـه در اصـل ١١٠ «قـانون اساسـي جمـهوري اسـلامي ايـران» بـه 
صورت زير آمده اســت : 

ــارات رهـبر :   «وظايف و اختي
ـــا مجمــع تشــخيص   ١ - تعييـن سياسـتهاي كلـي نظـام جمـهوري اسـلامي ايـران پـس از مشـورت ب

مصلحت نظــام 
 ٢ - نظارت بر حسن اجراي سياســتهاي كلـي نظـام 

ــي   ٣ - فرمان همه پرس
ــاي مسـلح   ٤ - فرماندهي كل نيروه

 ٥ - اعلان جنگ و صلــح و بسـيج نيروهـا 
ــول اسـتعفا :   ٦ - نصب و عزل و قب

ــوراي نگـهبان   الف - فقهاي ش
ــوة قضائيـه   ب - عاليترين مقام ق

ــيماي جمـهوري اسـلامي ايـران   ج - رئيس سازمان صدا و س
 د - رئيس ستاد مشــترك 

ــداران انقـلاب اسـلامي   ه - فرماندة كل سپاه پاس
ــاي نظـامي و انتظـامي   و - فرماندهان عالي نيروه
ــواي سـهگانـه   ٧ - حل اختلاف و تنظيم روابط ق

 ٨ - حل معضــلات نظـام كـه از طريـق عـادي قـابل حـل نيسـت، از طريـق مجمـع تشـخيص مصلحـت 
اـم  نظ

 ٩ - امضاي حكم رياســت جمـهوري پـس از انتخـاب مـردم، صلاحيـت داوطلبـان رياسـت جمـهوري از 
ــن قـانون ميآيـد، بـايد قبـل از انتخابـات بـه تـأييد شـوراي نگـهبان و  جهت دارا بودن شرايطي كه در اي

ــبري برسـد  در دورة اول به تأييد ره



 

 

٢١

 ١٠ - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصــالح كشـور پـس از حكـم ديـوان عـالي كشـور بـه تخلـف 
ــدم كفـايت وي براسـاس اصـل هشـتاد و نـهم  وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس به ع

ـــوة   ١١ - عفـو يـا تخفيـف مجـازات محكوميـن در حـدود موازيـن اسـلامي پـس از پيشـنهاد رئيـس ق
هـ.»  قضائي

 (٢) همانگونه كه در بنــد ٨ مـادة ١١٠ «قـانون اساسـي جمـهوري اسـلامي ايـران» ديـده ميشـود، خـود 
ــام كـه از طريـق عـادي قـابل حـل نيسـت» اذعـان كـرده اسـت. قـانون  قانونگذار به وجود «معضلات نظ
ــت نظـام» را بـراي حـل ايـن نـوع «معظـلات» پيشبينـي كـرده كـه البتـه  اساسي «مجمع تشخيص مصلح
ـــها  كـافي نيسـت و از «حكـم حكومتـي» بـراي سـرپـوش نـهادن بـر تضادهـا و بـه تعويـق انداختـن آن

ــود.  بهرهگيري ميش
ــابي دربـارة او نوشـتهاند چنيـن مـيگويـد :   (٣) رضا پهلوي به دو مؤلف فرانسوي كه كت

ــد مـن شـاه او هسـتم!» و نويسـندگـان ميافزاينـد «ايـن بـراي او امـري   «خميني چه بخواهد و چه نخواه
بديهي اســت» 

 Ch. MALAR, A. RODIER                                                                                                                                                                            REZA PAHLAVI Le fils du Shah de l'exile a la reconqute                                                                                                                      Plon, Paris, 1986, P 13                                                                                                                                                                             
 اين گفتة «شاهانة» رضا پهلوي، عمــق تفكـر او و سـلطنت طلبـان را در مـورد حقـوق مـردم نشـان 
ــا يـا بـدون خواسـت خمينـي - يعنـي كسـي كـه بنيـانگذار پادشـاهي الـهي در  ميدهد : اگر او خود را ب
ــق اولـي امتيـاز ذاتـي «شـاهانة» خـود را بـر همـة ايرانيـان «چـه  زمان حاضر است - شاه او بداند، به طري

ــد» مفـروض ميدانـد.  بخواهند و چه نخواهن
ــاد جمـهوريخواهان ايـران» از جـانب مـا «اتـهام» و «بـرچسـب» نيسـت. كـل   (٤) بورژوائي خواندن «اتح
ـــبرد سياســي  «برنامـه» آنـان، يعنـي همـة آنچـه در «بيانيـة اتحـاد جمـهوريخواهان» و يـا در «طـرح راه
اتحادجمهوريخواهان» و ديگر اسناد اين سازمان آمده نشان دهنــدة ايـن امـر اسـت كـه ايـدهآل آنـان يـك 
جمهوري بورژوائي معمولي اســت، و اهـداف تصريـح شـدة آنـها نـه تنـها در چـهارچـوب سـرمايهداري 
ــالكيت (مسـتقل از منشـأ آن) را بـراي هركـس بـه صـورت فـردي و يـا در  ميگنجد، بلكه مشخصاً حق م
شركت با ديگران بــه رسـميت ميشناسـد : در بنـد اول ديـدگاهـهاي جمـهوريخواهان از «تضميـن حقـوق 
و آزاديهاي فــردي و اجتمـاعي منـدرج در اعلاميـة جـهاني حقـوق بشـر و ميثاقـهاي ضميمـة آن» سـخن 

ــوق بشـر چنيـن اسـت :  رفته است. ماده ١٧ اعلامية جهاني حق
اـدة ١٧   «م
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ــردي و يـا در مشـاركت بـا ديگـران اسـت.   ١) هركس داراي حق مالكيت به طور ف
 ٢) هيچكس را نميتــوان خودسـرانه از مـالكيتش محـروم كـرد.» 

ــة جـهاني حقـوق بشـر دربـارة منشـأ مـالكيت (يعنـي اينكـه ناشـي از كـار   با توجه به اينكه اعلامي
ــتثمار ديگـران يـا ارث و غـيره) و نـوع آن (يعنـي مـالكيت وسـائل شـخصي و يـا  خود فرد است يا از اس
ــه) سـكوت كـرده اسـت، پـس از نظـر ايـن اعلاميـه مـالكيت  مالكيت وسائل توليد اجتماعي و سائل مبادل
ــي و حتـي فئودالـي نـيز ميشـود و در واقـع اعلاميـة حقـوق بشـر  جنبة عام دارد و شامل مالكيت بورژوائ
ـــايد  ايـن اشـكال مـالكيت را بـه رسـميت ميشناسـد و از آنجـا كـه «اتحـاد جمـهوريخواهان» قاعدتـاً نب

مدافع مالكيت فئودالي باشد با تأييد «اعلاميه حقــوق بشـر» مـالكيت بـورژوائـي را قبـول دارد. 
ــه «اعلاميـة جـهاني حقـوق بشـر» را اسـاس برنامـة خـود قـرار   همة احزاب و گروههاي ديگر نيز ك
ــه باشـد (آگاهانـه يـا نـا آگاهانـه) پـيرو بـورژوازي انـد، مگـر  ميدهند حتي به دليل همين يك ماده هم ك
ــود را بـا مـادة ١٧ آن اعـلام كننـد. جـالب اسـت توجـه شـود كـه رضـا  آنكه به ويژه حداقل مخالفت خ
پهلوي نــيز «اعلاميـة جـهاني حقـوق بشـر» را «اسـاس برنامـة خـود» قـرار داده اسـت. «اعلاميـة جـهاني 
ــح برخـي از حقوقدانـان، مـانند آقـاي لاهيچـي، غـير طبقـاتي نيسـت. امـا در  حقوق بشر»، برخلاف تصري
ــه در بـالا گفتـه شـد بـايد توجـه داشـت كـه ايـن سـازمان  مورد «اتحاد جمهوريخواهان ايران» به جز آنچ
مخاطب اصلي خــود را «طبقـة متوسـط شـهري، تحصيلكـردگـان، زنـان، جوانـان و دانشـجويان» ميدانـد، 
ــاعي خـود را «اقشـار مـدرن شـهري» اعـلام ميكنـد، و وظيفـة اصلـي خـود را تمـاس بـا  و پايگاه اجتم
ــي احـزاب رسـمي ايـران و گروههـائي مـانند «جبهـه ملـي» و «نـهضت آزادي» و  «طبقة سياسي ايران»، يعن
غيره ارزيــابي ميكنـد. (رجـوع كنيـد بـه گفتگوهـا و مصاحبـههاي اخـير فـرخ نگـهدار، بيـژن حكمـت، 
ـــروي بــه «اتحــاد  محسـن حيدريـان، حسـن شـريعتمداري، ... و نصـايح و اندرزهـاي بـابك امـير خس

جمهوريخواهان ايــران»). 
ــر واقعـاً لائيـك اسـت چگونـه ميتوانـد مدافـع سـينه چـاك خـانم   (٥) «اتحاد جمهوريخواهان ايران» اگ
شيرين عبادي باشد؟ خــانمي كـه منافـاتي بيـن اسـلام و حقـوق بشـر و حقـوق زن نميبينـد و ميخواهـد 
با «فقه و اجتهاد پويــا» احكـام و شـريعت اسـلام را امروزيـن كنـد و در دفـاع از اصـلاح طلبـان از مـردم 

ــات شـركت كننـد.  دعوت ميكند كه در انتخاب
ــد بـه مصاحبـة جـهانگير ايـزدي بـا فـرخ نكـهدار (عضـو شـوراي همـاهنگي اتحـاد   (٦) مثلاً رجوع كني
ــران  جمـهوريخوهان) در سـايت «جمـهوري»، ژانويـة ٢٠٠٤، و يـا مصاحبـة بيـژن حكمـت بـا سـايت «اي
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ـــلاح طلبــان  امـروز» پيـش از تشـكيل كنگـرة «اتحـاد جمـهوريخواهان» كـه در آن بـراي اتحـاد بـا اص
حكومتي (دست كم بخشي از آنــها) تكيـه ميشـود. 

ــه نوشـتة فـرخ نگـهدار : «معيـار تـاريخي، نـه ايدئولـوژيـك» در شـمارة ٧٦ - ٧٥   (٧) مثلاً رجوع كنيد ب
مجلـة آرش، بـهمن ١٣٧٩، فوريــة ٢٠٠١. 

ــي جمـهوريخواهان ايـران»   (٨) «طرح راهبرد سياس
ــي جمـهوريخواهان ايـران»   (٩) «طرح راهبرد سياس

 (١٠) مثـلاً در «بيانيـة جمـــهوريخواهان» ميخوانيــم : «... همگــامي و همــاهنگي افــراد و نيروهــاي 
آزاديخـواه و ايجـاد يـك جنبـش وسـيع دموكراتيـك ميتوانـد اقتـدارگرايـان را بـه تمكيـن و پذيـــرش 
ــردم وادار سـازد و راه دسـتيابي بـه آزاديـهاي سياسـي، بـرگـزاري انتخابـات آزاد و در نـهايت  مطالبات م

ــانون اساسـي و گـذار بـه دموكراسـي بگشـايد».  مراجعه به آراي عمومي براي تغيير ق
 همچنين رجوع كنيد بــه مصاحبـة جـهانگير ايـزدي بـا فـرخ نگـهدار كـه در آن، ايـن آخـري، «رام 

كردن حكومت» را بــر «برانداختـن آن» ترجيـح ميدهـد. 
ــز  John Rowls ، «نظريـة عدالـت»، ترجمـة فرانسـوي، ص ٤٠٦ - ٤٠٥. (تكيـه از ماسـت)   (١١) جان رال

 (١٢) طبق مادة ٢٨ قانون انتخابــات، كانديداهـاي انتخابـاتي بـايد شـرايط زيـر را بـه هنگـام نـامزد شـدن 
داشته باشــند : 

 ١) اعتقاد و التزام عملي بـه جمـهوري اسـلامي ايـران 
ــي   ٢) مليت ايران

 ٣) تعهد به قانون اساســي و ولايـت فقيـه 
ــل معـادل فـوق ديپلـم   ٤) دارا بودن مدرك تحصيلي حداق

ــهرت در حـوزة انتخابـاتي   ٥) نداشتن سوء ش
ــدن، شـنيدن و سـخن گفتـن باشـند   ٦) سلامت بدني به ميزاني كه قادر به دي

 ٧)سن آنها بين حداقــل ٣٠ و حداكـثر ٧٥ سـال باشـد. 
ــلام بلكـه ديـن خـود هسـتند.   تبصرة ١ اقليتهاي ديني مجبور به اعتقاد نه به اس

 تبصرة ٢ بند ٤ در مورد اعضاي ســابق مجلـس قـابل كـاربرد نيسـت. 
 ديده ميشود، غير از قيود ضــد دموكراتيـك مـانند ضـرورت اعتقـاد بـه ديـن و ولايـت فقيـه و يـا 
محروم كردن كساني كــه بيـن ١٨ تـا ٣٠ سـال دارنـد، قـانونگذاران رژيـم جمـهوري اسـلامي بـا تحميـل 
شـرط ٤ قـانون انتخابـات، يعنـي شـرط داشـتن مـدرك تحصيلـيِ حداقـل معـادل فـوق ديپلـم، يكجــا از 
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ــثريت عظيـم كـارگـران، دهقانـان، پيشـهوران و كسـبه و بخـش مـهمي از كـارمندان كـه  انتخاب شدن اك
ــوگـيري ميكننـد. بـراي آنكـه تخمينـي از آن عـده عظيمـي از مـردم  فاقد چنين مدرك تحصيلياي اند جل
ــق انتخـاب شـدن محرومنـد بـه دسـت آوريـم كـافي اسـت توجـه  كه صرفاً به خاطر محدويت سني از ح
ــه جمعيـت بيـن ٢٠ تـا ٢٩ سـال در ايـران (طبـق سرشـماري سـال ١٣٧٥ برابـر ٩٩٣١١٣٦ يـا بـه  كنيم ك
عبارت ديگر حــدود ١٠ ميليـون نفـر بـوده، و اگـر رشـد جمعيـت را ١/٨% در سـال بـه حسـاب آوريـم، 

جمعيت بين ٢٠ تا ٢٩ سال، در سـال ١٣٨٢ تقريبـاً بـه ١١/٥ ميليـون نفـر ميرسـد. 
 


